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   چكيده
شناسـي فرهنگـي، در جهـت    پژوهش حاضر قصد دارد بـا اسـتفاده از نظريـه زبـان    

فرهنگـي زبـان فارسـي و همچنـين الگـوي تـاريخي و        - آشنايي با نظـام اسـتعاري  
هاي فرهنگي در اشـعار  سازي، به بررسي رابطه زبان و مفهوم»آب و آتش« اياسطوره

 مود آب و آتش در شش دفتر مثنوي معنوي و كليات ديوان شـمس ن. مولانا بپردازد

خـود بـه عناصـر اربعـه اشـاره       بيت از ابيـات  1888مولانا در . مولانا چشمگير است
آب و آتش بـه  . است از آتش بهره جسته بيت 574 بيت از آب و در 524 در ،داشته

م در عالم طبيعـت  دو خصوصيت متمايز از ه ،عنوان دو عنصر متضاد از عناصر اربعه
مضـامين عرفـاني    ويژهاما اين دو عنصر در مفاهيم ادبي و كاركرد استعاري به. دارند

بـه نـوعي تضـاد     ،خاصيت فراطبيعـي يافتـه   ،گيرندوقتي در طول يك بيت قرار مي
 ابي به شـناخت يدست ،هدف اين پژوهش. كشندعقل و عشق را به تصوير مي ديرينه

تـا بـا بررسـي     هاي حجمي دل، سر و چشـم بـوده اسـت،   وارهاز طريق كاربرد طرح
تري از شخصيت فردي و اجتماعي اين شـاعر  ها، شناخت دقيقوارهكاركرد اين طرح

  :توان به آن اشاره داشتترين دستاوردهاي اين پژوهش كه مياز مهم. حاصل گردد
در ادبيات فارسـي دل مظهـر درك شـهودي اسـت و چشـم نماينـده حـواس        . 1

بسـامد  . شـود بوده و پر كاربردترين ابزار براي درك واقعيت محسوب مـي  ظاهري
اشعار مولانا نسبت به مظروف چشم به نوعي شخصـيت شـهودي    مظروف دل در
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 .كندمولانا را مطرح مي
سر در زبان فارسي ظرف مفاهيم مرتبط با انديشه قرار گرفته است، اما در اشـعار  . 2

مفهوم عشق به عنوان مظروف سر در . عشق است مولانا، سر ظرف واژگان مرتبط با
اشعار مولانا با واژگان متفاوتي بيـان شـده اسـت كـه تحليـل آنهـا عشـق پرشـور و         

 .دهدتاحدودي عشق رفاقتي را در نگاه احساسي مولانا نشان مي
  

  .هاي حجمي وارهطرح ،تقابلمثنوي، غزليات شمس، مولانا، : هاي كليدي واژه 
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  مقدمه 

عنوان وجه تمايز انسان از حيوان، از ديرباز موضوعي فكـري و فلسـفي محسـوب    زبان به 
 ةكـه دغدغ ـ  طوري است؛ به شده و همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده مي

شناسي شده تا زبان را به صورت تخصصـي  گيري دانش زبانشناخت زبان، منجر به شكل
شناختي براي زبان اهميـت  يگر، محققان علوم از طرف د. و علمي مورد بررسي قرار دهد

تـرين   زبان يكي از عالي ،از نظر آنان. دانند ورود به ذهن مي ةاند و آن را دريچ لئزيادي قا
ناختي بـه  نمودهاي ذهن است كه هم محصول شناخت اسـت و هـم خـود فراينـدي ش ـ    

و  يـادگيري  به عنوان مكتبي كـه سـاخت،   شناسيِ شناختي رو زباناز اين. آيد حساب مي
توان با استفاده از آن، شناخت انسـان را   داند كه مي استفاده از زبان را بهترين مرجعي مي

 . )2: 1387نورمحمدي، (اي در علوم شناختي برخودار است  توضيح داد، از جايگاه ويژه
 در ،اسـت  شناخت فرهنگي كه در مراحل مختلف تاريخ يك جامعه زباني بسط يافتـه 

تـوان   نحـوي كـه مـي     كنـد، بـه  نقش مهمي ايفا مـي  ،هاي مختلف زبان هگيري جنبشكل
تـوان   در اين مفهوم مي. ردپاي آن را در كاربردهاي زباني روزمره گويشوران مشاهده كرد

زبان را جايگاهي براي حفظ و نگهداري شناخت فرهنگي و به ارتباط گذاشـتن شـناخت   
زبـاني،   -هاي فرهنگـي  سازي الب مفهومزبان در ق به عبارت ديگر. هنگي در نظر گرفتفر

عنـوان ابـزاري منعطـف بـراي انتقـال        عنوان مخزن حافظه و هم بـه   نقش خود را هم به
  . )Sharifian, 2014: 12( كند هاي آن ايفا مي شناخت فرهنگي و مؤلفه

مطالعه شناخت، بازنگري  اي دررشتههاي ميانهاي طبيعي رشد رويكرديكي از پيامد
رويكردهاي جديد بر ايـن اسـاس   . )49: 1391 شريفيان،( بسط مفهوم شناخت است و البته

منـدي  اسـت و درآن قصـد  ) منـد مند و موقعيتبدن(استوار هستند كه شناخت، فعاليتي 
بعـد   ،اسـت  ساحت ديگري كه مفهوم شناخت بدان راه يافته. كندنقش مهمي را ايفا مي

كـه  اول آن ؛ده با علوم شناختي مرتبط اسـت مطالعه فرهنگ به دو دليل عم. فرهنگ است
هـاي شـناختي انسـان    ثر از توانـايي أگاه و در عين حال متتجلي ،مايه وجودي فرهنگبن

هـاي زنـدگي انسـان و    دومين دليل آن است كه امروزه جوامع بشري تمـام جنبـه  . است
ر از جايگاه نظصرف. دهندهاي شناختي او را در چارچوب فرهنگي قرار ميفعاليت ويژه به

هـا  سازيواره، مقوله و استعاره در شناخت فردي، اين مفهومهايي مانند طرحسازيمفهوم
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حـدودي در  افـراد تا . يابنـد تكـوين و رشـد مـي    تا حد زيادي در سطح فرهنگي شناخت،
هاي خود را با ربهسازي تجهاي مشتركي شركت دارند و به طور مداوم شيوه مفهومتجربه

 »سـازي فرهنگـي  مفهـوم « ،هـا سازياين نوع مفهوم. كنندها را قراردادي مينهم تبادل و آ

وجـود   هاي پيچيده و پويايي از دانش بـه نظام ،هاي فرهنگيسازيمفهوم. شودناميده مي
ا هدايت كننـد  توانند انديشه و رفتار مردم رهاي پويا ميدر طول زمان اين نظام. آورندمي

اعضـاي يـك گـروه     ،هـاي فرهنگـي  سـازي مفهـوم  .شكل دهند ها رابيني آنو حتي جهان
  . )60: 1391 ،شريفيان( سازند تا با ذهنيتي مشترك به مسائل بنگرند فرهنگي را قادر مي

شناسي مورد توجه پژوهشـگران قـرار داشـته    هاي زيبايياشعار مولانا همواره از جنبه
هــاي حجمــي وارههــا و طــرحدر ايــن پــژوهش ســعي شــده در تحليــل اســتعاره. اســت

هـاي  ها نه فقط بـه عنـوان آرايـه   و به استعاره شودفرهنگي نيز بررسي  -رويكردشناختي
در . هاي تفكر شاعر در زبان توجـه شـود  ادبي، بلكه به عنوان كليد شناخت ذهن و زمينه

 سـازي بـه تمـام فراينـدهاي شـناختي اطـلاق      فرهنگي، مفهـوم  -اين چارچوب شناختي
شناسـي فرهنگـي تـلاش    زبـان . داردجنبه اساسـي   ،شناختي انسان شود كه در نظام مي

اين چـارچوب   .فرهنگي نشان دهدواره فرهنگي را در روابط مياناست تا نقش طرح كرده
اي با استفاده از ابزار تحليلي و مفاهيم نظري چندين علـم، كـه پـيش از ايـن     رشتهميان

شناسـي  نـدين حـوزه مربـوط بـه زبـان     شدند، از دستاورد چجدا از هم در نظر گرفته مي
در . گيـرد  شناسـي بينـافرهنگي بهـره مـي    فرهنگـي و كـاربرد  كاربردي، مانند روابط ميان

تعريف شناخت فرهنگي بايد گفت كه اين نوع شناخت دربردارنده دانش فرهنگي است و 
 نحوي تكويني در فرايند تعامل ميان اعضاي يك گروه فرهنگي در طول زمان و مكـان   به

  .)Sharifian, 2015: ك.ر(گيرد  شكل مي
هـا و  اين پژوهش به دنبال آن است تا بتواند الگويي ويـژه جهـت اسـتخراج اسـتعاره    

 ،گيرنـد هاي آب و آتش شكل مـي بر مبناي واژه در اشعار مولانا هاي تصوري كهوارهطرح
ظ لحــا شناســي فرهنگــي لازم اســت عناصــر آب و آتــش ازاز منظــر زبــان. ارائــه دهــد

ضمن بررسـي الگوهـاي فرهنگـي،    . شودسازي فرهنگي و تغييرات معنايي بررسي  مفهوم
برگرفتـه از   هـاي هاي از استعاربه تحليل شناختي پاره، »آب و آتش« ايتاريخي و اسطوره

در . پـردازيم  اين دو عنصر متضاد در شش دفتر مثنوي معنوي و كليات ديوان شمس مي
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متفـاوتي از آب و   و اضافيفي هاي وصن شمس با تركيبوي و ديواشش دفتر مثنوي معن
در برخي ابيات اين دو واژه در معناي حقيقي و متعارفشان به كـار  . شويمرو ميآتش روبه

هـا بـه   وارههـا و طـرح  شان، در قالب اسـتعاره اند و گاهي در تقابل با خصلت وجوديرفته
  . اندتصوير درآمده

 هاي آب و آتش در شـعر مولانـا، مقالـه وانـگ    س واژهبراي تبيين مفاهيم پنهان در پ
يك واژه به عنوان يك درختچه كـاكتوس عمـل   كه وي معتقد است . بسيار كارآمد است

دادن زنجيره  با الگو قرار .)Min & Wenbin, 2008: 21 به نقل از، Wang, 2001 :ك.ر(كند مي
، الگوي ديگـري از تغييـرات   ينمونگو نظريه پيش) Taylor, 2003: 108(معنايي مورد نظر 

مسير تغييـرات   ،با اين روش. دهدهاي كاكتوسي شكل ارائه ميمعنايي در قالب درختچه
تبـديل و   ةشـيو  ،در نظـر وي . شـود معنايي به نحو بهتري قابل رديـابي و ملاحظـه مـي   

. هاي كاكتوس استرشد درختچه ةگسترش معناي اصلي به معناي اشتقاقي همانند شيو
اند كه هر يـك در  هاي مختلفي تشكيل شدههاي كاكتوس از دانهونه كه درختچهگهمان

 تواند چنـد معنـاي اصـلي داشـته باشـد كـه شـبيه       كنند، هر واژه نيز ميجهتي رشد مي
ها معناي مختلفي بـه شـكل زنجيـري يـا     اكتوس هستند و سپس از آنهاي مختلف ك دانه

ين هستند و از مواد غذايي موجود در هاي كاكتوس در زمريشه. تشعشعي گسترش يابند
فرهنـگ و   ،هـاي زبـاني  درختچـه كننـده ايـن   ريشه و خاك تغذيه. كنندمي زمين تغذيه

ليكـاف و   كيـدي بـر گفتـه   أايـن نظـر ت  . تجارب بدني سخنگويان يك جامعه زباني اسـت 
هاي نظام مفهومي و شناختي است كه معتقدند دو نوع منبع اساسي براي ريشه جانسون

 & Lakoff( هـاي فرهنگـي  انگـاره تجـارب فيزيكـي مسـتقيم و پـيش     :دارد ان وجـود انس

Johnson, 1980: 57(.  
گيرنـد، در سـطح   آب و آتش در مضامين عرفاني وقتـي در طـول يـك بيـت قـرار مـي      

گاه كه از جـدال بـين آتـش عشـق و آب عقلانيـت      و تقابل و در سطح برتر آنظاهري تضاد 
خاصـيتي ديگـر از ماهيـت وجـودي      ،شان دور شدهيت ذاتياز خاص ،آيدسخن به ميان مي

شايد تشبيه عشق به آتش در مفهـوم خاصـيت سـوزانندگي و    . گذارندخود را به نمايش مي
مفهوم حسي آن  ،كند و آبآتش، مفهوم انتزاعي عشق را تصوير مي. نابودكنندگي آن باشد

  :دهدو نيز فضاي انفسي قرار ميعشق عرفاني  هايي دارد كه آن را در حوزهآتش ويژگي. را
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مكـانيكي اسـت و   «، آتش بيرونـي . شودآتش به دو نوع بيروني و دروني تقسيم مي .1

بخــش و بارورســاز و مينــوي اســت و كمــال ،كننــده و آتــش درونــيآور و ويــرانتبــاهي
 .)182: 1378 باشلار،( »افزاي پختگي

در ديـدگاه  . دهـد نفسـي مـي  عرفـاني، الهـي و ا   تشبيه عشق به آتش به آن جنبـه  .2
آتش برادرِ نفس ناطقه و خليفه خداوند است، چـون آتـش ماننـد نفـس ناطقـه      « ،عرفاني

از آن «آتـش  . )46: 1372 سـتاري، ( »كنداعلي است و عالم را روشن مي ةهمواره طالب مرتب

ن وي آفريدگار از بهر منـافع بنـدگا  . اندعالم علوي است و به اكراه وي را بدين عالم آورده
وي را نيست كند تا چـون خـلاص يابـد     ،چه آويزدرا در جمادات محبوس كرده و در هر

در  .)المخلوقـات ، پـاورقي متـرجم بـه نقـل از عجايـب     68: 1378 باشـلار، ( »قصد مركز علوي كنـد 

كننـده غيـر و هـم    هـم فـاني  . قهر و محبت الهي است اي ازرمز دوگانه« ،اصطلاح عارفان

 . )26: 1390ديگران، ازي و كز( »نور است ةسرچشم

 يعنـي سـيماي بـدون    ،هـاي هسـتي از جايگـاه ايـده    م پديـده آتش در ميان تمـا « .3

و اين ويژگي بـا رويكـرد    )37: 1387نقوي، ( »بدون پيكره برخوردار است ةوارگي يا چهر تن

 .انفسي به عشق تناسب دارد
، )جـه زنـده بـودن   دربـه نهايـت   ( هاي آتش مثل مافوق جاندار بـودن ديگر ويژگي .4

 و حركت به سـمت بـالا   ، سرعت در تغيير)بخشي در ذات آن نهفته استاثر(قدرت ذاتي 
به عنوان نمونـه  . تر با عشق الهي و انفسي سازگار استبيش) 181و  79و  67: 1378 باشـلار، (

دل مـؤمن در سـاعتي هفتـاد بـار     «: باشـد ويژگي دل نيز مـي  ،سرعت در تغيير در عرفان

 .)نقل از جنيد به 242: 1388، گوهرين( »منافق هفتاد سال بر يك حال بماند بگردد و دل

ظـاهر واقعـي در   هاي آب و آتش علاوه بر ماهيت ذاتي خود به عنـوان يكـي از م  واژه
اي و تمـدن  اسـطوره دارنـده ميـراث فرهنگـي هسـتند كـه سـاختار       تصوير شعري، در بر

توان بسامد وقوع آب و آتـش را در اشـعار و   شايد به نوعي ب. ها نمود دارندها در آنفرهنگ
نمود اين دو واژه در غزليـات  . هاي فرهنگي و تاريخي اين دو واژه دانستادبيات در ريشه

بيت از ابيات خود به عناصـر اربعـه اشـاره داشـته      1888مولانا در . مولانا چشمگير است
گـاهي مولانـا از   آ. اسـت  از آتش بهـره جسـته   بيت 574بيت از آب و در  524در . است
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ها و صور بخشي مظاهر طبيعت، كاربرد اين دو واژه را در قالب آرايهرثيأامكانات لفظي و ت
هايي كـه   استعاره. است واره به وضوح آشكار ساختهويژه در خلق استعاره و طرحبلاغي به

نـگ،  پـاي آنهـا را در فره  يـاد كـرد و رد   »هاي فرهنگـي استعاره« توان از آنها به عنوانمي

توان گفـت نگـاه غالـب در اشـعار مولانـا، نگـاهي برگرفتـه از        مي. تاريخ و مذهب جست
  .فرهنگ اسلامي و قرآن است

  

  پيشينه پژوهش

مطالـب ارزشـمندي بـه     ،اشعار مولانا با رويكرد سـنتي  در راستاي بررسي استعاره در
هـاي  وارهحشناسـي فرهنگـي و بررسـي طـر    اما در زمينه زبان. است رشته تحرير درآمده

با توجـه   .اشعار مولانا، مطالعات اندكي انجام شده است ويژهفرهنگي در ادبيات فارسي به
سازي ايجـاد كـرده،   شناسي فرهنگي نگاهي ويژه به استعاره و مفهومبه اينكه نظريه زبان

پرسش محوري اين است كـه تـا   . نمايدهاي نو ضروري ميبررسي اين ابزار در سايه يافته
تواند در فهم فرهنـگ  اعي و به كدامين شيوه، تفكر استعاري در اشعار عرفاني ميچه شع

افكار انتزاعي تا چه ميزان و به چه صـورت بـا   . داشته و با آن مرتبط باشد أو جامعه منش
  در ارتباط هستند؟  شناخت ما از جامعه و فرهنگ

شته گسترده يعني علوم دارد تا به مباحثي از دو رمي الات ما را ملزمؤپاسخ به اين س
شناسـي  شناختي و علوم اجتمـاعي بپـردازيم و بـه تبـع آن مطالعـه علـومي چـون روان       

نجا كه از آ. دياباسي نيز در اين امر ضرورت ميشنشناسي شناختي و مردمشناختي، زبان
نمـود   تـاكنون  ،شناسـي جسـت  شناسـي و مـردم  پاي فرهنـگ را در انسـان  بايست ردمي

شناسي ديدگاه زبان مضامين عرفاني مولانا از ويژهنگي در اشعار ايراني بههاي فرهاستعاره
  .است فرهنگي كمتر مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته -شناختي

هـاي   كوشـيده فـن تصـويرگري در سـبك     »بلاغت تصوير«در كتاب ) 1396(فتوحي 

ايـن هـدف،    بـراي كسـب  . آشكارتر سـازد  ها رارا مطرح و تفاوت مباني و اصول آنشعري 
. گردد هاي ادبي اروپايي مي ها با مكتبآن ةهاي شعري فارسي و مطابق بحث بر مدار سبك

مبـاني سـبك شـعري از ماهيـت تصـوير در آن سـبك،        ةدر هر بخش پس از بحث دربار
شـده و    كاركرد تصوير و مباني معرفتي آن و نيز جايگاه آن در بافـت شـعر سـخن گفتـه    
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در . اسـت  تـر شـده   هاي موجود روشـن  ي با تكيه بر ديدگاهمفهوم برخي اصطلاحات بلاغ
شناسـي تصـوير در   اني معرفتي و زيبايييابيم كه مب خلال مباحث كتاب به روشني درمي

  . ها متفاوت است هر سبك از اساس با ديگر سبك
تحليل شخصيت شمس و ارتباط وي «عنوان  بادر پژوهشي ) 1394( و همكاران اديم

با تكيه بر نظريه شخصيت كارن هورناي از ديدگاه علـم   »شناسياه روانبا مولوي از ديدگ

، تحـول روانـي   گيري شخصيت شمس، علت ارتباطش با مولاناشناسي، مراحل شكلروان
تحليـل  را چنين علـت قتـل شـمس    هاي ناگهاني و مكرر شمس و هميبت، علت غمولانا
گر خويشتن بوده است شمس زايش دهد كهنتايج تحليل در اين مقاله نشان مي. اندنموده

  . مايه مطلوبي براي ارضاي تمايلات و تعارضات درون رواني بوده استو مولانا دست
هاي حجمـي و كـاربرد آن در بيـان    وارهطرح«در مقاله ) 1391( و همكاران آسيابادي

هاي انتزاعي از احجـام فيزيكـي در قالـب مفـاهيم و     واره، به بررسي طرح»تجارب عرفاني

 حجمـي  هـاي وارهبـر اسـاس طـرح   . اندمثنوي معنوي اشاره نموده هاي عرفاني درتجربه
شـده در  ، انسان به وسيله مفاهيمي كه از تجارب فيزيكي ذخيرهمطرح شده در اين مقاله

تواند فضـاهاي فراحسـي و مفـاهيم انتزاعـي و بسـياري از تجـارب و       مي ،ذهن خود دارد
  . كند حوادث دروني و عرفاني را تبيين

، بسامد وقـوع واژه دل در كنـار   »دل و آتش« در مقاله) 1390(رجبي عصر و  قره بگلو

كـه   انـد كـرده و از عشق به عنوان آتش دل تعبيـر  بررسي را عنصر آتش در شعر عرفاني 
گاه كـه  دل آن. بخشدخلوص و لطافت مي ،سوزاند و به هستي عاشقاسباب مجازي را مي

افتـد و از شـدت اشـتياق،    اش با معشوق مـي ه ياد پيمان ازليبه حادثه عشق دچار شد، ب
هـايش آن را از ركـود و توقـف در عـادات رهـا       كشد و گرمي و سركشـي شـعله  زبانه مي

شود و با قداست ذاتـي  حركت به سمت حقيقت در آن روشن مي كند و انگيزه سير و مي
  .سوزاندمي ،ها به خلوص دل استهايي را كه امكان آميختن آنالصيناخ ،خود

، »آتش در آثار منظـوم مولانـا  «در مقاله ) 1390( مرداسي سردارآبادي و عبدي مكوند

به كاركردهاي آتش در قالب تلميح، تمثيل، استعاره، نمـاد، مجـاز در مثنـوي معنـوي و     
 ديوان شمس اشـاره نمـوده و همچنـين پراكنـدگي و بسـامد وقـوع ايـن واژه را بررسـي        

آتش به عنوان يك عنصر، آتش عشق بالاترين بسامد را در مثنـوي  نظر از صرف. اند كرده
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تحليـل  . كشـد تصـوير مـي   و ديوان شمس داشته كه به نوعي انديشه عرفاني مولانا را به
هـاي تلمـيح، تمثيـل،    د كه آتش در شعر مولانا در قالبدهها در اين مقاله نشان ميداده

  . است استعاره، نماد، مجاز و غيره حضور يافته
 هـايي اسـت كـه در   سـازي بررسـي مفهـوم   ،هـا موجود در بيشـتر ايـن پـژوهش    خلأ 
هاي حجمي، قدرتي، حركتي و همچنين وارههاي تصوري چون طرحوارهگيري طرح شكل

ها با تعميم تجربيات عيني به مفـاهيم  سازياين مفهوم. هاي فرهنگي نقش دارنداستعاره
توان به شخصيت فردي و اجتمـاعي  حليل آنها ميبخشند و از طريق تنيت ميانتزاعي عي

  . حدودي مغفول مانده استهاي قبل اين ديدگاه تادر پژوهش شعرا پي برد كه

  

  مولانا اشعار در »آب وآتش«تقابل 

هـاي  هـا و تركيـب  د و بـا اسـتعاره  كاركردهاي متفـاوتي دار  ،آب و آتش در اشعار مولانا
شـده در  هاي وصفي و اضافي اسـتخراج تركيب. دشوي و وصفي متفاوتي رمزگذاري مياضاف

شش دفتر مثنوي معنوي و غزليات ديوان شمس، نگاه ويژه مولانا به مقولـه وادي عشـق و   
جـدال  . كشد سوز و گداز حاصل از پيدايش عشق را در درون انسان به زيبايي به تصوير مي

مولانـا  . شـهود اسـت  م بين عشق و عقل و استقبال شاعر از ناملايمات مسـير عشـق كـاملاً   
كـه  ... و دارد، آتش ابراهيم، آب نيل، آب حياتهاي بسياري از قصص قرآني عرضه ميمثال

بـه نمـايش    را در عرصه شـعر  الگوالهام ويژه وي از قرآن و همچنين كاركرد اسطوره و كهن
شـاره  و اضافي در اشـعار مولانـا ا   هاي وصفيدر ادامه به پربسامدترين اين تركيب. گذاردمي
   .پردازيم ها ميبرخي از اين تركيب و رمزگشايي به بررسي كنيم و سپسمي

 قالــب عناصــر آب و آتــش گــاهي در ،در اشــعار مولانــااينكــه آنچــه مشــهود اســت 
ذات عناصـر،   تخطي نكـردن از ماهيـت و  . اندكار گرفته شده هاي متعارف خود به ويژگي

  .اسات و نيازها بوده استبيان عواطف، احس شايد به دليل عدم تنوع در
حـرارت   حرارتي كه با خصلت آتش ممزوج است، هم بيـانگر اميـد زيسـتن و    گرما و
دهـد  رطوبت آب، هم نويد حيات مـي  سرما و. هم نماد سوزندگي و ويراني است زندگي و

ــرودت و و ــه طغيــان و هــم ب ــه دليــل ويژگــي. كشــدتصــوير مــي سركشــي را ب ــور ب  ن
  .نماد زندگي، شادي و سعادت بوده است  بخش خود، هميشه روشنايي



86 
   1397 اييزپنجاهم، پشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  اي آب و اي آتش بيا اي در و اي دريـا بيـا  
  

  وش بيا اي خوشتر از صد خـوش بيـا  ي خسرو مها  
  

  )8: 1387مولوي، (    
  گفــــت آن آتــــش ز آيــــات خداســــت

  

  اي از آتــــش بخــــل شماســــت   شــــعله  
  

  )177: 1388، همان(    

. گيـرد بهـره مـي   فراواني هاياز استعاره مولانا براي بيان چگونگي تقابل اين دو عنصر
آب حيـات،   را در تقابـل بـا آب حمـيم،   .. .آتش عشق، آتش غم، آتش هجر، آتش حسد و

هرگونــه آتشــي را كــه بــا خاصــيت عنصــري آن يعنــي  دهــد وقــرار مــي... آب چشــم و
 .سـازد ، آب صبر و آب حلم آرام مـي با آب ديده ،داردسوزانندگي و نابودكنندگي بيان مي

اي كـه آتـش بـراي    به گونه ،گريز است اغلب تضاد و »آتش«و  »آب «نگاه مولانا به تقابل 

  : طلبدمجال مي هاي زندگي و برقرار ماندن، از آبوخمگذر از پيچ
  يا ز خوف حق بود گريه، خوش اسـت 

  

  زآنكــه آن آبِ تــو دفــع آتــش اســت      
  

  )631: همان(    

 ن اسـت كـه بـا جـاري شـدن آب، فنـا      حرارت ذاتي آ گرما و ،عنصري آتش خاصيت
حكايـت ديـروز و امـروز نيسـت، بلكـه       ،در آثار ادبي آتش حكايت جدال آب و. پذيرد مي

اوج شـكوفايي   ةگاه احسـاس و نقط ـ به عنوان تجليشعر . اي به قدمت تاريخ داردپيشينه
 ،آثـاري كـه خاسـتگاه آن    ؛اه بسياري از نوشتارهاي بشري اسـت گهاي روحاني، جلوهنياز

اگـر  . نگـرد هاي اطرافش ديگرگونـه مـي  مولانا به پديده. ضمير آگاه سراينده است روح و
جـو  وهاي ويرانگر آن را در چيز ديگـر جسـت  شك شرارهبيند، بينميه را سوزانند »آتش«

  .كندمي
  گــر تــو خــواهي آتــش آب خــوش شــود

  

  ور نخـــواهي آب هـــم آتـــش شـــود     
  

  )66: همان(    

  بـــود خـــو، زمـــين بگرفتـــهآب آتـــش
  

ــي    ــه را مـ ــر اوج كـ ــوج او، مـ ــودمـ   ربـ
  

  )368: همان(    

1هاي تصوريوارهطرح
 

مارك جانسون  ةبار به وسيلشناسي شناختي كه نخستين يكي از مفاهيم اساسي زبان

                                                 
1. image schemas 
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شناسـي   هـاي معنـي   است كه هـر چنـد در كتـاب    »تصوري ةوارطرح«معرفي شد، مفهوم 

 ةاسـتعار  ةتـوان آن را زيرمجموع ـ  مي ،تعناوين مستقل مطرح شده اس باشناختي گاهي 
 ،ليكـاف  ةبـه عقيـد  . مفهـومي دانسـت   ةمبدأ در اسـتعار  ةمفهومي و در واقع بررسي حوز

كـار   هاي استعاري به هاي مبدأ در نگاشت توانند به عنوان حوزه هاي تصوري ميوارهطرح
مـا بـا    .انـد  مـا دارنـد و عينـي    ةشـد هاي تصوري ريشـه در درك جسـمي  وارهطرح. روند
هاي انتزاعـي صـحبت كنـيم     حوزه ةتوانيم دربار هاي عيني مي واره گيري از اين طرح بهره

هـا و   اسـاس فعاليـت   ما در زندگي روزمره بـر  ةهم به عبارت ديگر .)59: 1390راسخ مهند، (
آوريـم كـه    هاي مفهومي بنياديني را در ذهن خود پديـد مـي   هاي شخصي، ساخت تجربه

مفهـومي،   ةدر واقع در استعار. روند تر به كار مي موضوعات انتزاعي ةربراي انديشيدن دربا
هـاي تصـوري   وارهطرح. گيرد انتزاعي نگاشت صورت مي ةبين يك حوزه عيني و يك حوز

هـاي تصـوري طبـق    وارهطرح. هاي استعاري را فراهم كنند توانند بنيان عيني نگاشت مي
قدرتي تقسيم  ةوارطرح و حركتي ةوار طرح حجمي، ةوارنظر مارك جانسون به انواع طرح

  . )69-68: 1382صفوي، ( دشومي
 /هايي چون آتش غـم ها و استعارهبا بررسي عناصر آب و آتش در اشعار مولانا، تركيب

 /آتـش خيـال   /آتش سودا/ آتش بخل/ آتش هجر/ آتش نمرود /آتش موسي /آتش ابراهيم
 /آتش ترك هوا/ آتش حرص /آتش خشم /آتش شهوت/آتش رنج  /افروزآتش/ آتش هوس
آتـش   /آتـش عشـق   /آتـش قهـر  / آتش شـوق  /آتش جوع /آتش توحيد/ سوزآتش اشكال

/ آب حيـات / آب حميم/ عيان آب/ آب دانش/ آب جان/ آب جو/ آب فراخ/ آب دريا /تقدير
/ آب نيـل / آب ميغ / آب مينا/ آب ديده/ آب شور/ آب تازي/ آب رو/ آب چشم/ آب خصم

آتش دل،  هايي همچونامه به تحليل استعارهكه در اد دشآب شهوت استخراج  و آب زور
هـاي حجمـي   وارهآتش غم، آتش سودا، آتش خيال، آب چشم و آب ديـده كـه بـا طـرح    

  .خواهيم پرداخت ،گردندتبيين مي
  

  1واره حجميطرح

م فيزيكي انسان از حج ةدر اثر تجرب »ظرف و مظروف ةوارطرح«يا  »حجمي ةوارطرح«

                                                 
1. content schemas 
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بدني  ةهاي تجربيكي از فراگيرترين ويژگي، مواجهه ما با احجام مختلف. آيديبه وجود م
شناسيم كه در آن چيزهـاي معينـي   بعدي مين خود را به عنوان ظرفي سهما بد. ماست

هـايي  هاي فيزيكي متعدد و پديدهدر اطراف خود، ظرف. دهيممانند آب يا غذا را قرار مي
توانيم داخل يـا خـارج يـك اتـاق،     مي. كنيمكنند، تجربه مياحاطه ميكه به نحوي ما را 

ها مـرزي قايـل   توان براي آنين نوع باشيم كه ميشماري از اوسايل نقليه و يا فضاهاي بي
هاي مختلف مانند فنجـان، جعبـه   با اشياي مختلفي برخورد داريم و آنها را در ظرف. شد

 . دهيمكيف و جز آن قرار مي
، چشم و سـر بسـيار   هاي حجمي دلوارههاي آب و آتش با طرحواژه ،ر مولانادر اشعا 

هـر سـه ابـزار    سـه عضـو بـدن و     چشم، دل و سر به اين دليل كه هر .خوردبه چشم مي
  .براي بررسي انتخاب شدند ،شوندشناخت محسوب مي

  
  در اشعار مولانا  »آتش دل«حجمي مرتبط با  ةوارحتحليل طر

هاي عرفـاني و احساسـي قلمـرو    ب و آتش در اشعار مولانا كه جنبهآ هايبررسي واژه
واره تصـويري و حجمـي دل تبيـين    بـا طـرح   ،كشـد غم و هجران را به تصوير ميعشق، 

توان توجيه كرد كه چگونه يك عضو از بدن با توجه بـه  گونه به راحتي ميبدين. گردد مي
رسد كه دل به عنوان بخشي از بـدن  به نظر مي. شودسازي ميمفهوم ،قلمروهاي مختلف

هـاي زبـاني، اجتمـاعي،     كنـد تـا تجربـه   اي مفهومي فراهم مـي پايه ،براي شاعران پارسي
هـاي مربـوط بـه دل را در    سـازي عاطفي و شناختي خود را بيان كنند و احتمال مفهـوم 

 . سازدتر ميمعنوي ايراني، مانند صوفيه پررنگهاي اعتقادي و نظام
در . اسـت ثقل تمام عناصر درونـي و بيرونـي در شـعر عارفانـه و عاشـقانه      مركز  »دل«

است، با اين تفاوت كه قلب هم در مفهوم جسـماني و   »قلب«معني لغوي خود مترادف با 

امـا دل فقـط در معنـي غيـر جسـماني و بـه        ،رودهم در مفهوم غير جسماني به كار مي
 ويـژه در قالـب  بـه  فارسـي  ةن عاميان ـدل در زبـا . عنوان مركز حيات معنوي كـاربرد دارد 

توان ذكـر  هاي زير را به عنوان نمونه ميعبارت. اي داردحجمي، كاربرد گسترده ةوار طرح
دل از دست دادن، در دل كسي جاي گـرفتن، بـه دل نشسـتن، بـه دل گـرفتن، از      : كرد

و  در عرفـان  . ...داشـتن و  دست كسي دل پر بودن، دل گنده بودن، حرف تـوي دل نگـه  
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  : شودتصوف نيز تمام تلاش روي دل متمركز مي
ــت    ــرف نيس ــواد و ح ــوفي س ــر ص   دفت

  

ــرف نيســت    ــپيد همچــون ب ــز دل اس   ج
  

  )160:دفتر دوم مثنوي،(    

ــناخته   ــق بشـ ــش و آب عشـ ــا آتـ   ام تـ
  

ــه    ــو آب بگداختــ ــش دل چــ   ام در آتــ
  

  ام ماننـــــد ربـــــاب دل بپرداختـــــه  
  

  ام زخمـه زخـم عشـق خـوش سـاخته      تا  
  

  )1189رباعي  ،سديوان شم(    

خـام   ،ور نگشتهعشق شعله ةاش با افروزدل تا زماني كه آتش بالقوهكه مولانا معتقد است 
دل را سـوزانده و بـوي خـوش ابـديت را عودسـان       ،وقتي آتش دل فعال گشت ؛و ناقص است

هـاي شـمع بـه     شعله گردد و از سوختن درشمع مي گونه كه پروانه گردهمان .كندمنتشر مي
  :عاشق نيز از آتش فروزان عشق پروايي ندارد ،دي و شادي مي رسدخشنو

  بسوز اي دل كه تا خامي نيايد بوي دل از تو
  

  كسي را بوي عود آمد ،كجا ديدي كه بي آتش  
  

  )579غزل  :ديوان شمس(    

  گر آتش دل نيست پس اين دود چراست
  

  بـوي ايـن عـود چراسـت     ،ور عود نسوخت  
  

  بود چراسـت اين بـودن مـن عاشـق و نـا    
  

ــت      ــنود چراس ــمع خش ــوز ش ــه ز س   پروان
  

  )370غزل  :همان(    

  هيچ ملامت مكن ،آتش دل سهل نيست
  

  فريـــاد رس، زآتـــش دل داد داد  يـــارب  
  

  )881غزل  :همان(    
  هاي دل هاي دل، بردار مفرش گفتم كز آتش

  

  غلط در سوداي دل تا بحر يفعـل مايشـا  مي  
  

  )18غزل  :همان(    

اش پـر زده،  رود و دلـش در عشـق يـار ازلـي از قفـس سـينه      ل را ميكسي كه راه د
چـه دل عاشـق از جـنس آتـش      ؛چرخدهاي الهي ميهمچون پروانه پيرامون شمع جلوه

آنگونـه كـه تـن از خـاك      .آرزوي اوسـت  ،است و سوختن در شعله شمع جمال معشـوق 
ر شمع محبوب سان دودل نيز آتش ،به جنس خود گرايش دارد و اسير زمين است ،است

  :آسماني پران است
  شــــدههمــــره پروانــــه شــــود دل  

  

  هــــا گــــردد بــــر گــــرد ســــر شــــمع  
  

  )260غزل  :همان(    

ــاز   ــل سـ ــده نقـ ــش دل و آب ديـ   زآتـ
  

  بوســـتان از ابـــر و خورشيدســـت بـــاز     
  

  )1637: 1ج  ،مثنوي(    
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گيرد و گاه دل مي گاه آتش ظرفي است كه دل در آن قرار ،در ابيات مختلف بنابراين
مبـدأ بـراي مفهـوم     ةدر هر دو مورد، آتش حـوز . في است كه آتش در آن وجود داردظر

 . شودعشق و غم محسوب مي
 ةخير و شر، راحت و عذاب، وسـيل : تواند دو گونه اعتبار بيابداي است كه ميپديده آتش

اي كـه از آن بـراي تمييـز حـق از باطـل      دهنده و وسـيله دهنده و بيمطبخ و فتنه، آسايش
در فرهنگ و ادب فارسـي نيـز بـراي بيـان مفـاهيم      . )70- 68: 1378باشلار، ( شودفاده مياست

هاي منفي چون خشم، شهوت، غـرور،  از يك طرف ويژگي. متضاد از آن استفاده شده است
 و 46: 1372سـتاري،  ( شودحرص و آز، كفر، نفاق، حسد، جهل، بغض و كينه به آن تشبيه مي

نمـاد عشـق الهـي و معرفـت شـهودي قـرار        و از طرف ديگـر  )4: 1389، و عبدي مكونـد  امامي
هـم شـيطان و جهـنم از    : اي دارددوگانه ةچهر ،در قرآن نيز آتش. )60: 1384، ژان( گيرد مي

  .متجلي شد )ع(اند و هم خداوند در قالب آتش بر موسيجنس آتش
  دل و آتش غم

 ثر نفـس اسـت از  أنتيجه ت غم .هرگز از غم و شادي خالي نبوده ،انسان تا انسان است
غم و عشق و . داشتنيثر از امري مطلوب و دوستأصول امري نامطلوب و شادي، زاده تح

حزن وكيل درِ عشق اسـت؛   ،به قول سهروردي. هم دارند ارتباط تنگاتنگي با ،دل و آتش
   .)28: 1372خالقي، برزگر ( دل را صاف كند ةتواند آيينزيرا حزن و اندوه مي

شناس روان- )1389( دكتر محمد صنعتي ،شادي و غم در ادبيات فارسي يردرباره س
در زمان سامانيان شاعراني همچـون فرخـي   « كه معتقد است -و پژوهشگر ادبيات فارسي

زنـدگي دارنـد و شعرهايشـان كمتـر     نگاهي رو به شـادي در   ،سيستاني، سنايي و رودكي
فهميم غـم در  مي ،ه مغول نزديك شويمدر زمان كه جلوتر برويم و به حمل. انگيز استغم

در شـعرهاي   .اين غم در همه شاعران برابر نيسـت البته باز ميزان  .شودشعرها بيشتر مي
غم و اندوه در ادبيات افـزايش   ،شود و در دوران صفويهسعدي و مولانا كمتر غم ديده مي

وجـود غـم   «: گويدداند و ميترين عامل شادي در شعر را شاعر ميمهم ،صنعتي. »يابدمي

گـردد  در شعر بيش از هر عامل بيروني همچون سبك و قالب بيشتر به خود شاعر بـازمي 
كه او چقدر توانسته باشد غم و شادي و تجربه شخصي خودش را بهتر بيان كند و انتقال 

  .)1389صنعتي، : ك.ر(»  »بدهد

 حالـت كـاملاً  غم و شادي نوعي احساس است و بـه همـين جهـت دو     ،در نگاه مولانا



   91 / ... هاي حجمي در نمود آب و آتش در اشعاروارهطرح تحليل

در شـدت   ممكن است در اوج تنعمات، غمگين و متقابلاً رواز اين .نه بيروني ،دروني است
مولانا در آثار خويش در مقوله غم و شادي يكسان سـخن  . فردي شاد باشد ،فقر و نداري

هـا  در تقسيم غم و شادي به مطلوب و نامطلوب، در لفافـه بـه ايـن تفـاوت     نگفته است و
جاي مثنـوي و ديگـر آثـار خـود     با توجه به اين نكته كه مولانا در جاي. استاشاره كرده 

كند و راه رسيدن به خداونـد را شـادي و   گريزي و شاد بودن توصيه ميمخاطب را به غم
گـويي  . رودداند، اما در عين حال گاهي به استقبال غم عشق يا غم معشوق ميسماع مي

  .اردانگغم و عشق را لازم و ملزوم هم مي
  گشـــتيم چـــو خليـــل انـــدر غـــم تـــو

  

ــكده   ــرا  آتشـــ ــت مـــ ــا سردســـ   هـــ
  

  )269: 1387 مولوي،(    
هـاي فرهنگـي و   مراسـم و آيـين  . غم جايگاه نمادين و مهمي در زندگي ايرانيان دارد

كند تا غم خود را در فضايي نشان دهـد كـه در آن ايـن    مذهبي، اين فرصت را فراهم مي
گيرد و نشانه پرهيزگاري، وفاداري، تقوي و به نـوعي  ميخود  بار مثبت به ،تجربه عاطفي

مفهـوم   ،در زبـان فارسـي  . )119: 1391 شـريفيان، (شـود  پاك شدن از گناهان محسوب مي
شود كه فعاليتي پرتكـرار و  بيان مي) در اصطلاح غم خوردن( انتزاعي غم با كنش خوردن

  .)156: 1392، كريمي و علامي( مورد نياز است
  كجا يابي غم هر دو جهـان در دل عاشق 

  

  پيش مكي قدر كـي باشـد اميـر حـاج را      
  

  )211: 1387 مولوي،(    

  تن و دلي كه بنوشيد از اين رحيق حلال
  

  بر آتش غم هجـران حـرام گشـت حـرام      
  

  )1041: همان(    

حجم دل بيش از هر چيز مظروف غم را در خود جاي داده اسـت كـه ايـن غـم نيـز      
چـه  بـين آن  ةدرك فاصـل «گونه تعريف شـده كـه   غم اين. است عشق ةاغلب مرتبط با حوز

 ،كنـد كـه از نتـايج قطعـي آن    را بـه آدمـي تحميـل مـي     چه بايد باشد، حسيهست و آن
  . )79: 1388عارفي، زاده و محمدحسين( »فرايندي به نام غم است

  سـت ا در آتش غم تو همچو عود عطاري
  

ــا دارد    ــه او داغ انبيــ ــريف كــ   دل شــ
  

  )625: 1387 مولوي،(    

نوع نگاه و بينشي كه آدمي نسـبت بـه   « ،هاستاي مشترك ميان انسانپديده چند غم هر
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  .)77: 1386بادي، آ صادقي حسن( »ساز پيدايش آن استخود و هستي و وقايع آن دارد، زمينه

  چو ذوق سوختن ديدي دگر نشكيبي از آتـش 
  

  اگر آب حيات آيد تو را ز آتـش نينگيـزد    
  

  )435: 1387 مولوي،(    
در اشعار مولانـا   »آتش«. كندمتفاوتي از تقابل اين دو عنصر را ارائه مي اين بيت تعبير

را  »آتش دل« آرامشي است كه ، تسكين و»آب« خراشد وداغي است كه روح را مي سوز و

عناصـر چهارگانـه، سـوز دل را فـرو      اسـت از  روان، كـه عنصـري   »آب«گاه . نشاندفرو مي

. گيـرد اي غير مـادي قـرار مـي   كه عنصري مادي در تقابل با پديدهبدين معني  ؛نشاند مي
  .شوداد ميعنوان نيروي تفكر مثبت ي باالطبيعه از آن اتفاقي كه در علوم ماوراء

  سازي دلبافت تاريخي مفهوم

 ـ سـازي اين احتمال وجود دارد كه مفهـوم  وط بـه واژه دل در زبـان فارسـي    هـاي مرب
ظـام اعتقـادي و   اول طـب سـنتي ايـران و دوم ن    :نبع ناشي شـده باشـد  كم از دو مدست

بر اساس طب سنتي ايران، قلـب و كبـد در بـدن جـزء     . بيني صوفيهروحاني مانند جهان
 ويـژه به. ها نظارت دارندروند كه بر عملكرد ساير انداممي شمار ترين اعضاي بدن بهلياص

ر نظريـه اخـلاط چهارگانـه ابـوعلي سـينا،      د. قلب كه جايگاه و مـاواي روح و روان اسـت  
بيعـي يكـي از ايـن    شخصيت فرد تا حد زيادي به مزاج و طبع او بستگي دارد و غلبـه ط 

 Rahman هـاي رفتـاري خـاص در فـرد شـود     عث بروز ويژگـي تواند بااخلاط در بدن مي

alNaqib, 1984)(. 
 كار رفته هاي فرهنگي بهسازيها براي مفهوموارهمنبع ديگري كه در استفاده از اندام

نظام اعتقادي صوفيه كه در ديدگاه سنتي ايران ريشـه  . است، نظام اعتقادي صوفيه است
مولانـا گذاشـته اسـت     جملـه از هاي فكري و ادبي شعرا مايهثير چشمگيري بر بنأت ،دارد

  .)40: 1372 احمدي،(
  

   »سر«واره حجميِ طرح

و مترادفـات آن مثـل    »سـر « ةكـه در آن واژ مولانـا   ابيـاتي از اشـعار   ،در اين قسـمت 

بررسي و تحليـل  ، حجمي به كار رفته است ةواردر قالب طرح »سودا«و  »خاطر« ،»انديشه«

آمـده اسـت كـه مفـاهيم     ظرف يا مكان بـه تصـوير در   مانند »سر« ،در اين ابيات. شودمي
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  .انتزاعي در آن قرار دارند
تـرين اعضـاي بـدن    ه كه عضـو سـر از مهـم   گون، معاني زيادي دارد و همان»سر« ةواژ 

، »سر يك ظـرف اسـت  «. است، در زبان نيز به تبعِ آن داراي كاربرد و اهميت زيادي است

ايـن   در. مبنـاي آن اسـتوار اسـت    تصوري است كه تحليل ما در اين پژوهش بر ةاستعار
ك ظـرف  گيرد، سر به عنوان ي ـاستعاره كه از اندازه، شكل و كاركرد سر انسان نشأت مي

 ود كـه چيزهـايي در آن قـرار   ش ـها در نظر گرفته ميا جعبه يا قوطي يا چيزي شبيه ايني
گويد كه مغز در سر قرار دارد و حاوي هوش، شـعور و  دانش قراردادي به ما مي. دگيرمي

رود طبعـاً انتظـار مـي   . اطلاعات در حافظه نقش مهمي دارد ةذكاوت است و سر در ذخير
هوش، ايده، تفكر، درايت، تدبير، علم، آگاهي و مواردي از اين قبيل سر ظرفي براي فكر، 

چـه در   ،حجمـي  ةوارطـرح  ةمعاني حاصل از كاربرد سر در زبـان فارسـي در حـوز   . باشد
مواردي كه سر داراي حجم تصوير شده و چه در مواردي كه سر مظروف يك حجم قـرار  

  :عقل و تفكر مربوط است ةگرفته، به حوز
خرد و هـوش   كري و هوشي فرد اشاره دارد؛ يعنيبه ارزش ف: ارزدميسرش به تنش 

  .او از جنبه ظاهري و جسماني او برتر است
 .عقل و درايت ندارد: كنداش كار نميكله - 
 .دقت لازم را ندارد: سر به هواست - 
تمام توجه، تمركز و دقت خود را به كارش معطـوف  : سرش به كار خودش است - 

 .است كرده
 .اين ديدگاه را بپذير: ات فرو كنكلهاين را تو  - 
 .ديگر به آن فكر نكن و قصد انجام آن را نداشته باش: اين را از سرت بيرون كن - 
 .سري كه مغز و خرد ندارد: پوككله - 
  واره حجمي سر در اشعار مولاناطرح

، »هـوس «، »سـودا «سر در اشعار مولانا داراي حجم تصوير شده است و واژگاني مثـل   

يكـي از  . دهنـد مظـروف آن را تشـكيل مـي   ... بـا مرجـع معشـوق و    »تـو « ضمير، »خيال«

بـيش از   »سر«و  »دل«براي همين . است »اختفا«براي مظروف عشق  ظرف سر كاركردهاي

چون آنچـه در دسـت    ؛نه عضوي مثل دست ،اندشدهظرف عشق واقع  ،ديگر اعضاي بدن
اي است اي آستانهچون عشق تجربه ،بماند ، اما عشق بايد پنهاناستباشد قابل مشاهده 
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كشد كه تلاش براي عبور از آن همواره با تنبيـه همـراه   اي را به تصوير ميو مرز ممنوعه
تنبيهاتي چون مرگ، از دست دادن اعتبار اجتماعي و عقل، جدايي و گاه عاشق بـا   ؛است

  .شودجنون تنبيه مي
  در دل من درآمد او بود خيـالش آتشـين  

  

  رم سوخته شد كـلاه مـن  آتش رفت بر س  
  

  )1089: 1387 مولوي،(    
 »دست«مظروف . است »تداعي عملكرد« ،ترين كاركرد ظرف سر براي مظروف عشقمهم

. سـر و دل ايـن امكـان وجـود نـدارد      دربـاره  اما ،توان وارد و خارج كردرا با زور و اجبار مي
مفهـوم  . كنـد معرفي مـي  بنابراين مظروف سر بودن، عشق را اختياري و غير قابل دسترسي

عشق در تجربه زندگي به طور كامل قابل دسترسي نيسـت و از ايـن لحـاظ ماننـد خـواب      
  .چون خواب هم مانند عشق به طور كامل توانايي تجربه شدن را ندارد ،ديدن است

  مغزي كه بد انديشد آن نقص بسست اي جـان 
  

  ســـوداي بپوســـيده پوســـيده ســـودا را  
  

  )184 :همان(    
  نيم ســــــودا و جنــــــون را بســــــوزا

  

ــوج خـــون را      ــاميم هـــر دم مـ   درآشـ
  

  )192 :همان(    

  طور موسي بارها خون گشت در سوداي عشـق 
  

  كز خداوند شمس دين افتد به طور اندر صدا  
  

  )216 :همان(    

  بام و هوا تويي و بس نيست روي بجز هـوس 
  

  ها همه سـقا  آب حيات جان تويي صورت  
  

  )163 :همان(    

ــينه خ ــه در س ــم و غص ــاه غ ــال او وان گ   ي
  

  در آب حيــات او وانگــه خطــر مــردن     
  

  )1122 :همان(    

شـود و عشـق بـه    در تمام ابياتي كه در بالا ذكر شد، سر ظرف مشترك محسوب مـي 
تفـاوت  . اسـت  چون سودا، هوس و خيال بيان شده عنوان مظروف سر، با واژگان مختلفي

  . رفته استها قرار گها مبناي تحليل تفاوتدر مظروف
ظرفي براي افكار و عقايد گوينده باشد، حاوي عشـق   كهآندر اشعار مولانا سر به جاي 

عقل و عشق در پهنه ادب فارسـي اسـت و    ةديرين ةاين موضوع يادآور داستانِ كين. است
شـك برخاسـته از تفكـرات    دهـد و بـي  هاي فكري اين شاعر را تشكيل ميمايهيكي از بن
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توان تر شاعر يا عارفي ميمن شاعر و كمي قبل و بعد از آن، كدر عصر اي. رايج عصر است
دو  پيدا كرد كه به اختلاف و ستيز عقل و عشق نپرداختـه و خـود بـه داوري ميـان ايـن     

  يابد؟ اما چرا در اين داوري عشق بر عقل غلبه مي. ننشسته باشد
گيني و دشـواري  سـن  :، از جملـه اسـت  مواردي مطرح شده، شدر پاسخ به اين پرس 

   .سختي راه عشق و مفهوم عشق
مجـادلات ميـان متكلمـان     ريشه تاريخي اين فكر را بايـد در «، از نظر شفيعي كدكني

خـود سـتايش چيـز    نكوهش عقل خودبه. وجو كردويژه اشاعره و معتزله جستاسلامي به
شد؛ بلكـه  نبا »عشق«نام آن  ،ديگري را به همراه دارد كه ممكن است در نخستين مراحل

  .)44: 1392 شفيعي كدكني،( »باشد »هدايت«يا  »ايمان«

دليـل ديگـري نيـز     ،حجمـي  ةوارضمن تأييد تمام اين دلايل، با توجه به كاربرد طرح
  :توان ارائه كردمي

)1(ظرف عشـق « نظر از روساخت كه گاهدر اشعار مولانا صرف »سر«واره حجميِ طرح 
« 

از پيـروزي بـر عقـل، سـر و      پـس  »عشـق «اختي نيـز  س ـگيـرد، در بررسـي ژرف  قرار مي

 مولانا نه دل در اشعار به عبارت ديگر .آوردهاي آن را تحت فرمانروايي خود درميكاركرد
، انديشه و ذخيره علـم و  بلكه خود، كار سر يعني تعقل ،كندتنها قلمرو عقل را اشغال مي

  .دهددانش را نيز انجام مي
  و مهر سودا، هوس، خيال وصل

بـه كـار    در معني عشق و به عنـوان مظـروف سـر   واژه سودا  ،ابيات مولانااز در برخي 
كه به معني عشق به كار رفته است، معاني ديگـري نيـز بـه    اين واژه ضمن اين. است  رفته

گويي از مـاده  م با اختلاط عقل و پريشانأهاي رواني توچون بيماري. كندميمخاطب القا 
شـد  شق نيز نوعي بيماري رواني نيازمند درمـان تلقـي مـي   سوداست و در طب سنتي، ع

اين واژه، مفهوم شدت عشق همراه با جنـون را بـه ذهـن     ،)205-203: 1382خليلي، باقري (
  . مؤلفه اصلي عشق پرشور است ،رساند و هيجان شديدمي

 رود و علاوه بر شـدت ديگري كه در اشعار مولانا به عنوان مظروف سر به كار مي ةواژ
ايـن واژه در فرهنـگ    .اسـت  »هـوس « دهد، جسماني عشق را نيز نشان مي ةهيجان، جنب

ميل، آرزو، كشش غير ارادي ناگهاني و زودگـذر نسـبت   « :گونه معني شده استسخن اين
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  . )ذيل واژه :1381 ،و ديگران انوري( »به كسي يا چيزي

آتش مهر «. طرح استجنبه تداوم آن هم م ،معنوي عشق ةمهر علاوه بر جنب ةدر واژ 

كه عاشـق همـواره بـه يـاد معشـوق      يعني اين«: اندگونه معني كردهرا اين »را در سر گرفتن

   .)764: 2، ج1382 استعلامي،( »باشد و نتواند به چيزي ديگر فكر كند

  گفت مرا مهر تو كو رنگ تو كو فر تو كـو 
  

  رنگ كجا مانـد و بـو سـاعت ديـدار مـرا       
  

  )160: 1387مولوي، (    
عشق، وصـال، اتصـال   «وصل و پيوند را با كلمات مشتركي چون  ةها هر دو واژفرهنگ

؛ اما تفاوتشان در اين است كـه  )ذيل وصل، پيونـد : 1373 دهخدا،(اند معني كرده »و پيوستگي

ماهيـت معنـوي و    »پيونـد «ولـي   ،ماني و ناپايداري عشق دلالت داردجس ةبر جنب »وصل«

 ةواژ ،براي همين در زبان فارسي بـراي عاشـق و معشـوق   . كنديپايداري عشق را بازگو م
پيونـد   ةازدواج كه تداوم و تقدس در آن مطرح اسـت، از واژ  بارهرود و دركار مي وصال به

ابيـات زيـر نيـز    . شود استفاده مي »پيوند زناشويي«يا  »پيوندتان مبارك« مانندعباراتي  در

  : اندبيانگر همين مطلب
ــرا ا ــتي مـ ــدبريدسـ ــويش و پيونـ   ز خـ

  

ــيم     ــد عظ ــو پيون ــا ت ــه دل را ب ــتا ك   س
  

  )320: 1387مولوي، (    
  چرخ بدپيوند را مـن برگشـايم بنـد بنـد    

  

  همچو شمشير اجـل پيونـدها را بشـكنم     
  

  )966: همان(    

  روم من ز وصـلت چـون بـه هجـران مـي     
  

ــي    ــيلان مــــ ــان مغــــ   روم در بيابــــ
  

  )1006: همان(    

  

  واره حجميِ چشم طرح

اند كه چگونه اعضاي بدن بـه عنـوان منبـع    شناسي شناختي نشان دادهت زبانمطالعا
يكي از اعضاي بـدن كـه در   . كنندهاي مختلف عمل ميسازيِ تجربهيا قلابي براي مفهوم

 »چشـم «رود، كـار مـي  ها بهسازي انساناي در مفهومطور گسترده هاي مختلف بهفرهنگ

منـد ريشـه   هـاي بـدن  جربههاي مفهومي معمولاً از تاستعاره. )143: 1391شـريفيان،  ( است
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مند بـراي ورود بـه قلمروهـاي مقصـد بايـد از صـافي       هاي بدنالبته اين تجربه .اندگرفته
به نظر ما از صافي ديگـري نيـز عبـور    . )68: 1391شريفيان، (هاي فرهنگي عبور كنند مدل
ويژه در شـعر  به .سنده استبيني گوينده و نويجهان كنند و آن روحيات و شخصيت ومي
شاعر، هنگامي به كمال شعري خـود  . اي پر رمز و راز استرابطه ،شاعر با زبان ةرابط«كه 

 ،رسد كه جهان ذهني او در زبان او متجلي شود؛ يعني زبان او جهان او را نشان دهـد مي
  . )194: 1373موحد، ( »كه آن را توصيف كندنه اين

ترين اولين و مهم. ست و در بدن جايگاهي ممتاز داردترين عضو آدمي اعجيب ،چشم
 هاي ما بـر مبنـاي اطلاعـات بـه دسـت     بسياري از دانسته. استگانه حس، از حواس پنج

مـثلاً   .ندشونظر گرفته مي به عنوان پنجره روح در هاچشم. اندشكل گرفته آمده از چشم
هاي من نگـاه كـن و   تو چشم«: گويدبه او مي ،اگر كسي به سخن ديگري ظن دروغ ببرد

  .)189: 1379، فرگاس( توانند دروغ بگويندها نميبه اين باور كه چشم »بگو

اغلـب چشـم   . اي داردهاي فارسي نيز چشم، جايگاه ويژهالمثلدر اصطلاحات و ضرب
بـه  . دهـد شود كه مفاهيم انتزاعي را در خود جـاي مـي  به عنوان ظرف در نظر گرفته مي

 ـ   را مي »دوست داشتن«مفهوم انتزاعي عنوان نمونه  داشـتن   ةتوان ذكر كـرد كـه بـه منزل

از دسـت دادن محبـت و نگـرش    «در مقابـل  . شـود سـازي مـي  جايگاهي در چشم مفهوم

حسي منفي نسـبت بـه كسـي     ،اگر فرد. شودبيان مي »از چشم افتادن«، با عبارت »مثبت

. كنـد بيان مـي  »سي را نداشتنچشم ديدن ك« داشته باشد، اين احساس خود را با عبارت

حجمـي چشـم در قالـب عبـاراتي چـون       ةوارنيز به كمك طرح »حسادت«مفهوم انتزاعي 

 شـود سـازي مـي  مفهـوم  »نداشـتن چشـم  «و  »درآمدن چشـم «، »چشمتنگ«يا  »نظرتنگ«

  .)146-145: 1391 شريفيان،(
  چشم عاشق در شعر مولانا

در اهميت آن همين بـس كـه اگـر    . كندنقش مهمي در عشق بازي مي ،چشم عاشق
عاشـق   ،اين ظرف به همراه مظروف غماز آن يعني اشك يا آب ديده وجود نداشته باشـد 

 ةدري، جلب توجه و ترحم معشـوق نيـز وظيف ـ  بر پرده علاوه. ماندبودنِ عاشق مكتوم مي
 ابيـات مولانـا  از آنجا كه از اشك به عنوان آب ديده در برخي . استچشم به همراه اشك 



98 
   1397 اييزپنجاهم، پشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

   .يابدمظروف بودن چشم نمود مي ،بهره گرفته شده است
  جز غمزه چشم شه جز غصه خشـم شـه  

  

  واالله كه نينديشد هر زنده كـه جـان دارد    
  

  )452: 1387مولوي، (    
  در خشـــم مكـــن تـــو چشـــم خـــود را

  

ــز   ــه را مينگيــــ   وان فتنــــــه خفتــــ
  

  )767 :همان(    
  دو چشـــم عاشـــقان بيـــدار تـــا روز    

  

 ــ    ــوي آن مح ــب س ــه ش ــدهم   راب رفتن
  

  )484 :همان(    

  هـاي عشـق   خون شدم جوشـيده در رگ 
  

ــدم     ــم شـ ــقانش نـ ــم عاشـ   در دو چشـ
  

  )1002 :همان(    

  چه مايه رنج كشيدم ز يـار تـا ايـن كـار    
  

  بر آب ديـده و خـون جگـر گرفـت قـرار       
  

  هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق
  

ــار     ــامش ي ــلا و ن ــغ و ب ــزار درد و دري   ه
  

  )735 :همان(    

هـم زيبـايي   . ايـم گردد، اغراق نكـرده اگر بگوييم كه اين چند بيت بر محور چشم مي
گر شـده و هـم آتـش خشـونت او در چشـم      معشوق در چشمان پرخمار و مست او جلوه

  . يابدنمود مي
  داني كه كجا جويي ما را به گـه جسـتن  

  

  در گــردش چشــم او آن نــرگس آبســتن  
  

  )1118 :همان(    

  عاشق در ابيات  ظرف اشك بودن چشم

در ايـن  . رقابت معشوق و غير معشوق است ةمولانا عرص حجم چشم عاشق در اشعار 
از حجم چشم كنـار گذاشـته يـا بيـرون      هايابد و ديگر مظروفمعشوق برتري مي ،رقابت

  .شوندرانده مي
  گر رانـده آن منظـرم بستسـت از او چشـم تـرم     

  

ــرا    ــر م ــرم جنــت نشــايد م   در جحــيم اوليت
  

  )138: مانه(    
  چون خون نخسپد خسروا چشمم كجا خسپد مها

  

  جفا و كز چشم من درياي خون جوشان شد از جور  
  

  )148 :همان(    
  داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشـقان 

  

  زيرا كه آن مه بيشتر در ابرهـا پنهـان شـود     
  

  )420 :همان(    
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  آب چشم و آتش 

ردن دو واژه آب و آتـش بـراي   نـي اصـرار بـر آو   مولانا علاوه بر اينكـه در ابيـات فراوا  
تر، آب بـه  سازي دو جهان ظاهر و باطن در كنار هم دارد، در يك سطح برتر و ويژهتصوير

تـر جلـوه   داده و جهـان عشـق را عارفانـه    معناي اشك را در كنار و در تقابل با آتش قرار
 تـر متعـالي را مكشـوفه   ديدگاه معرفتي مولانا نسبت به عشـق  ،در اينگونه ابيات. دهد مي
بنيان سخن گفتن در باب عشق عرفاني، دريدن حجاب ظاهر و رسيدن بـه  . توان ديدمي

تنها نشان عشـق، حـال و   . توان ديدعلم باطن است و عشق را نيز جز به نشان عشق نمي
م بـا بيقـراري و   أگر در عاشـق، دردمنـدي تـو   صفت جلوهترين صفات عاشق است و مهم

رو كاربرد مولانا از آب چشم و آب به معناي اشك، براي نماياندن عشق ايناز  .زاري است
بـه  مشـبه  ،گويددر بيشتر ابياتي كه مولانا از عشق سخن مي. پنهان در وجود عاشق است

آتش كه در دل عاشـق نهـان اسـت و در جهـان مـادي ديـدني        ؛كندآتش خودنمايي مي
همسويگي حقيقي با آن قرار دارد، نشانه  ولي آب كه در تضاد ظاهري با آتش، اما. نيست

  .است) عشق( ديدني اين آتش ناديدني درون
  آبِ ديــده، نــامش بهــر چيســت؟: گفــت

  

  بنگــري تــا او چــه ديــده كــه گريســت؟   
  

ــان    ــت از نه ــه ديدس ــا چ ــده، ت   آبِ دي
  

ــد روان      ــود ش ــمة خ ــين از چش ــا چن   ت
  

  گـــر ز شـــوق حـــق كنـــد گريـــة دراز 
  

ــاز     ــاهي در نمــ ــدامت از گنــ ــا نــ   يــ
  

  يا ز خوف حق بـود گريـه، خـوش اسـت    
  

  زآنكــه آن آبِ تــو دفــع آتــش اســت      
  

  )631: 1388 مولوي،(    

آب و آتش مربوط بـه دو   هر چندتوان گفت كه در يك نگاه تكميلي به ابيات بالا مي
جهان متفاوت هستند، هر دو در خدمت يك مفهـوم متعـالي قـرار دارنـد؛ آتـش مفهـوم       

البتـه آب چشـم و آب ديـده    . كند و آب مفهـوم حسـي آن را  انتزاعي عشق را تصوير مي
سـازي  بسامدي بالا در اشعار مولانا ندارد و به نوعي ماجراي دل را با آتـش درون مفهـوم  

  .گراي مولاناكند كه اين امر اثباتي است بر شخصيت درونمي
. شـد  نماي شخصيت مايزر و بريگز كمك گرفتـه از سنخ براي تحليل شخصيت مولانا

اسـت و در آن چهـار پرسـش دربـاره      نما، بر اساس ديدگاه يونگ شـكل گرفتـه  اين سنخ
  : شودشخصيت مطرح مي
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كننـد و انـرژي خـود را از كجـا     افراد توجه خود را به چـه چيـزي متمركـز مـي     .1
 )گرابرون -گرادرون( گيرند؟ مي

 -حسـي ( دهنـد؟ افراد به طور طبيعي به چـه نـوع اطلاعـاتي علاقـه نشـان مـي       .2
 )وديشه

 )احساسي -متفكر( گيرند؟افراد چگونه تصميم مي .3
 -گرقضاوت( دهي كنند؟افراد دوست دارند دنياي پيرامون خود را چگونه سازمان .4

 )گردريافت
كـار   نوع نگاه مولانا به ةتوان دربارشخصيت را مي نةرسد اين ابعاد چهارگابه نظر مي 
گرا، حسـي يـا شـهودي، متفكـر يـا      گرا يا برونتواند درونها مينگاه انسان به پديده. برد

  .دارد گرامولانا نگاهي درون. گر باشديافتگر يا دراحساسي و قضاوت
. ر غـم و انـدوه عاشـقانه اسـت    واقع شده كه بيـانگ  ظرف اشك ،چشم در اشعار مولانا

هاي زيـادي دارد كـه برآمـده از    هم در شعر اين شاعر شباهت اشك دربارهسازي مضمون
تراژيك عشق، به گريستن عاشق توجـه   ةارسي است كه در آن به خاطر جنبت شعر فسن

توان بـه نگـاه   گريه مي دربارههاي مولانا از وراي واژگان و تصويرسازي. اي شده استويژه
بـودن   »پـر آب «داند و او غم و عشق را دو يار ديرينه مي. پرست وي پي بردتاحدودي غم

  .گراي مولانا پي برددرون ةو شايد بتوان به روحي .انددرا براي آن اولي مي چشم
  گر رانده آن منظرم بستسـت از او چشـم تـرم   

  

  من در جحيم اوليترم جنت نشايد مر مرا  
  

  )138: 1387مولوي، (    
  تويي جان من و بي جان ندانم زيست من باري

  

  تويي چشم من و بي تو ندارم ديـده بينـا    
  

  )176 :همان(    
حـواس ظـاهري و    ةدل مظهر درك شهودي است و چشم نماينـد  ،فارسي در ادبيات

چشـم و   ،در ابيات مولانـا . شودپركاربردترين ابزار حسي براي درك واقعيت محسوب مي
ايـن   .تر اسـت هايش به كار رفته و كاربرد دل فراوانتر از دل و مظروفيش كمهامظروف

  . نوع ادراك با شخصيت شهودي تناسب دارد
بينانـه  نگاهي باريك. كنندا به روش پيچيده و غير مستقيم ارتباط برقرار ميهشهودي

  .)112-111: 1390، و بارون تيگر(برند تر بهره ميشن دارند و از استعاره و كنايه بيبه زبا
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  ستا دلتنگ همي دانند كان جاي كه انصاف
  

  صد دل بـه فـدا بايـد آن جـان بقـايي را       
  

  دانـد  كه مـي دل نيست كم از آهن آهن نه 
  

ــايي را      آن ســنگ كــه پيــدا شــد پولادرب
  

  )179: 1387 مولوي،(  
  

  گيري نتيجه

بـر  ) دل، سـر و چشـم  (هاي حجمـي  وارهها و طرحبررسي استعاره هدف اين پژوهش
هرجا شناخت انسان مطـرح باشـد،    .مبناي عناصر آب و آتش در اشعاره مولانا بوده است

يـان  شناسـي شخصـيت بـه م    روان ويژه در اين مورد،به شناسياه ناخواه پاي علم روانخو
انـدازهاي مثنـوي   اجتماعي را در چشـم  ةترين طيف تجربمولانا گسترده. شودكشيده مي
رسـاند كـه ميـان فرهنـگ عامـه در معنـاي       كند و ما را به اين نتيجه ميمي خود مطرح

ي هـيچ مـرز   تخصص ـ خاص و فرهنگ به طور كلي و يا ميان علوم تخصصي و علـوم غيـر  
بشـري   ةمولانا نيز اشتياقي به ترسيم چنين خط و مرزهايي در تجرب. روشني وجود ندارد

برد كه امكان خواندن تمام تجـارب را  پيش مي نگر راعكس، شعر او جرياني كل ندارد، بر
  .آورد فراهم مي ر راه و روشي غنا يافته از عرفاند

نشان داد كه چگونه اين دو عنصر وقتي بررسي آب و آتش در مضامين عرفاني مولانا 
گاه كه ي تضاد و تقابل و در سطح برتر آنگيرند، در سطح ظاهردر طول يك بيت قرار مي

شـان دور  از خاصيت ذاتي ،آيداز جدال بين آتش عشق با آب عقلانيت سخن به ميان مي
شـق بـه   تشـبيه ع . گذارنـد شده و خاصيتي ديگر از ماهيت وجودي خود را به نمايش مي

و تشبيه آب بـه عقـل، هـم     استآتش در مفهوم خاصيت سوزانندگي و نابودكنندگي آن 
  .كشدتصوير مي سركشي را به هم برودت، طغيان و دهد ونويد حيات مي

شناسي شناختي نشان داده است كه چگونـه اعضـاي بـدن بـه عنـوان      مطالعات زبان 
هاي مفهـومي  استعاره. كنندف عمل ميهاي مختلسازيِ تجربهمنبع يا قلابي براي مفهوم

مند براي ورود بـه  هاي بدنالبته اين تجربه .اندمند ريشه گرفتههاي بدنجربهمعمولاً از ت
بـه نظـر ايـن نويسـندگان     . هاي فرهنگي عبور كننـد قلمروهاي مقصد بايد از صافي مدل

يسـنده بسـيار   بينـي گوينـده و نو  روحيات، شخصيت و جهان هاي فرهنگي،علاوه بر مدل
شـاعر،  . اي پر رمز و راز استرابطه ،شاعر با زبان ةويژه در شعر كه رابطپراهميت است؛ به

رسد كه جهان ذهني او در زبان او متجلي شـود؛ يعنـي   هنگامي به كمال شعري خود مي
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  . كه آن را توصيف كندنه اين ،جهان او را نشان دهد ،ن اوزبا
در  ،حساسات كه از مفاهيم انتزاعي و ذهنـي هسـتند  هاي حجمي، اوارهاز طريق طرح

قابـل   ،قالب مفاهيم و يا تجربيات عيني كه مبتني بر بودن چيزي در چيزي ديگـر اسـت  
ها نشان داد كه تجارب بـدني و عينـي مقـدم بـر     وارهبررسي اين طرح. هند بوددرك خوا

 ـ  وارهبا بررسي طرح .تجربه انتزاعي و ذهني است هـاي آب و  ا واژههاي حجمـي مـرتبط ب
  :نتايج زير به دست آمد ،آتش در شش دفتر مثنوي و ديوان شمس

 سـه  ،انـد كـه از ميـان آنـان    حجمي ةوارداراي طرح ابيات بسياري از اشعار مولانا - 
تر از ديگر واژگان داراي حجم و ظـرف  بيش »دل«و  »چشم«، »سر«يعني  عضو بدن

 .اندمفاهيم انتزاعي تصوير شده
ظرف مفاهيم مرتبط بـا انديشـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا در        ،فارسيسر در زبان  - 

 .استاشعار مولانا، سر ظرف واژگان مرتبط با عشق 
 »تـداعي عملكـرد  «و  »اختفا« حجمي، يعني ةواربا توجه به دو كاركرد اصلي طرح - 

مـرز   ،توان گفت كه عشق از نظر ايـن شـاعر  ظرف سر در اشعار مولانا مي بارهدر
 .است مخفي شده »دل«و  »سر«كه در ظرف رد؛ به دليل آناي دا ممنوعه

بـا واژگـان    ،اسـت  »عقـل « ةكه قلمرو ويـژ  »سر«ظرف  ،كه در شعر مولانابه دليل آن -

شود و اين امر يادآور تعـارض ديرينـه عقـل و    مرتبط با مفهوم انتزاعي عشق پر مي
كـه  يـل آن پهنه ادب فارسي است و به دلو بيانگر پيروزي هميشگي عشق در  عشق

ز اين نوع بـه كـار   سر در زبان فارسي به معني رئيس، مهتر، نفر اول و معاني ديگر ا
غلبـه عشـق بـر     ،شودشاه و پادشاه به سر تشبيه ميجا كه سر به پادرود و از آنمي

 تواند نمود استعاري ستيز طبقه عامه با طبقه حاكم دانست كه بـه خـاطر  عقل مي
 . يايي ادبيات شكل گرفته استؤدر دنياي رقق آن در دنياي واقعي عدم تح

بـه   »مهـر «و  »خيال وصـل «، »هوس«، »سودا«كه مولانا از واژگاني مانند به دليل آن - 

جسـماني   ةعنوان مظروف ظرف سر استفاده كرده است و اين واژگان هم بر جنب
توان گفت كه عشق مولانـا  مي ،كنندبر جنبه معنوي عشق دلالت ميعشق و هم 

حـدودي  دليل تداوم عشق و غياب معشوق تا و هم به »عشق پرشور«قلمرو به  هم

 . تعلق دارد »عشق رفاقتي«به قلمرو 
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چشم و واژگان مـرتبط بـا آن، در مـواردي كـه ماننـد ظـرف و        با بررسي و تحليل -
اند، اين نتايج به دست آمد كه چشم در اشعار مولانا، ظـرف  داراي حجم فرض شده

 و در واقع براي بيان دو مفهوم انتزاعـي عشـق و غـم بـه     معشوق و اشك واقع شده
حجمي مربوط به چشم، با وجود شباهت ظـاهري،   ةواركاربرد طرح .كار رفته است

تر واژه كـاربرد بيش ـ : هـا عبارتنـد از  تفاوتبرخي از اين . هم دارند هايي نيز باتفاوت
 .ناستچشم به جاي واژه نظر يعني نگاه معطوف به درون در اشعار مولا

) نماي شخصيت مـايرز و بريگـز  سنخ(ها بر مبناي چهار بعد شخصيت اگر تفاوت - 
يـابيم كـه نـوع نگـاه و شخصـيت مولانـا بيـانگر شخصـيت         درمـي  ،شودبررسي 

  .گر اوستگرا، شهودي، احساسي و دريافت درون
ــا واژ وارهكــه طــرحبــه دليــل آن -  ــا داراي  دل ةحجمــي مــرتبط ب در اشــعار مولان

است مانند سكون مظروف دل و يا حركـت بـه سـمت درون، يعنـي      هايي ويژگي
تر مولانا به مفـاهيمي چـون آينگـي    دنِ مفاهيم به حجم دل، گرايش بيشوارد ش

نگاه مثبـت او بـه آتـش بـه عنـوان       معشوق بودن و دل، وسعت آن، تحت سلطه
توان گفت كه در اشعار مولانا فضاي انفسي به جاي فضاي آفـاقي  مظروف دل مي

 .بر حجم دل غلبه دارد
در شـعر مولانـا    ،نوع غم و اندوهي كـه بـه عنـوان مظـروف دل مطـرح شـده اسـت       

ناپـذيري   درمان ن،دمدت بوودن، تكيه بر عوامل بيروني، بلندهايي مثل پنهان ب ويژگي
   .توان غم مولانا را غم انفسي ناميدمي .دارددر كنار شادي قرار گرفتن  و
  

  نوشت پي
ظرفي اسـت   ،گيرد و گاه دلمي ظرفي است كه دل در آن قرار ،تلف گاه آتشدر ابيات مخ .1

مبـدأ بـراي مفهـوم عشـق و غـم       در هر دو مورد، آتش حوزه. كه آتش در آن وجود دارد
 .شودمحسوب مي
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  منابع 
، »هـاي حجمـي و كـاربرد آن در بيـان تجـارب عرفـاني      وارهطرح«) 1391( و ديگران آسيابادي، محمد

، تابسـتان،  2، شـماره  6دوره ، )گـوهر گويـا  (هـاي ادب عرفـاني   پژوهش لمي و پژوهشينشريه ع
  .162-141صفحه 

 .ويل متن، تهران، مركزأساختار و ت) 1372(احمدي، بابك 

شناسي تحليل شخصيت شمس و ارتباط وي با مولوي از ديدگاه روان«) 1394( و ديگران اديم، عبداالله

، زمسـتان،  2، شـماره  9دوره  ،، پژوهشنامه ادبي عرفاني»هورنايبا تكيه بر نظريه شخصيت كارن 

  .70-51صص
  .درس حافظ، تهران، سخن) 1382(استعلامي، محمد 

، پـژوهش زبـان و ادب   »آتش عشق از ديدگاه مولانا«) 1389(اسماعيل عبدي مكوند  و امامي، نصراالله

  .14-1، صص 5 هرشما ،2دوره ،1389بهار ، فارسي

 .فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن) 1381(انوري، حسن و ديگران 
 .كاوي آتش، ترجمه جلال ستاري، چاپ دوم، تهران، توسروان) 1378(باشلار، گاستون 

 .دانشگاه مازندران ،فرهنگ اصطلاحات طبي در ادب فارسي، بابلسر) 1382( باقري خليلي، علي اكبر
 .33-28 ، صص46 ، ادبستان، شماره»غم از ديدگاه مولانا«) 1372( برزگر خالقي، محمدرضا

آبادي، چـاپ دوم،  رهنر شناخت مردم، ترجمه محمد گـذ ) 1390(باربارا بارون  و تيگر، پل دي و تيگر
 .تهران، هرمس

 .جديد، تهران، دانشگاه تهران ةنامه، چهارده جلد، چاپ اول از دورلغت) 1373(اكبر دهخدا، علي
 .مفاهيم، تهران، سمت و هاشناختي، نظريهزبان بر درآمدي) 1390(مهند، محمد راسخ

 -صـفحه   22(  ،31شماره  علامه،: مجله ،»دلآتش « )1390( رجبي عصر، سيمين و سعيداالله قره بگلو

  ).146-125از 
 .سودابه فضايلي، تهران، جيحون هفرهنگ نمادها، ترجم) 1384(ژان، شواليه 

  .مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، تهران، مركز) 1372(ستاري، جلال 
  .شناسي فرهنگي، ترجمه ليلا اردبيلي، تهران، نويسه پارسياي بر زبانمقدمه) 1391(شريفيان، فرزاد 

 .سخنتهران، ، زبان شعر در نثر صوفيه) 1392( فيعي كدكني، محمدرضاش
غم و شادي در تجربه دينـي مولـوي، دانشـكده ادبيـات و علـوم       )1386(صادقي حسن آبادي، مجيد 

 .49، شماره )دانشگاه اصفهان(انساني
، تهران، نامه شناسي شناختي از ديدگاه معني هاي تصويري بحثي درباره طرح )1382(صفوي، كوروش 

  .1شماره  6فرهنگستان، دوره
هاي ايستا، تهران، شناختي در هنر و ادبيات و جنب و جوشهاي روانتحليل) 1389(صنعتي، محمد 
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 .مركز
آتـش در آثـار   «) 1390( مرداسي سردارآبادي وصغري كزازيالدين ميرجلال، اسماعيل ،عبدي مكوند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر،  ،، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي»نامنظوم مولا
  .60-25 ص، ص8 پياپي
، مجلـه  »الدين بلخي با نهادهاي سياسي قدرت در قونيـه تعامل مولانا جلال«) 1392(مود فتوحي، مح

  .68-49ص ص ،74شماره ،21 دوره ،1392بهار ، زبان و ادبيات فارسي
 .بلاغت تصوير، تهران، سخن )1396( -------------
خشـايار بيگـي و    ةفـردي، ترجم ـ شناسي تعامل اجتماعي، رفتـار ميـان  روان) 1379(فرگاس، جوزف 

 .مهرداد فيروزبخت، چاپ دوم، تهران، ابجد
هاي مفهومي در ديـوان شـمس بـر مبنـاي كـنش      استعاره«) 1392( علامير ذوالفقاكريمي، طاهره و 

 .168-143 ، صص24 شمارهششم،  6، نقد ادبي، سال»خوردن

، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان »آتش در آثار منظوم مولانا«) 1390(الدين و ديگران كزازي، ميرجلال

 .60-25، صص 8 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، پياپي ،و ادب فارسي
  .شرح اصطلاحات تصوف، تهران، زوار) 1388(گوهرين، صادق 

جايگاه دل در عرفان اسلامي با تكيـه بـر ديـدگاه    «) 1388( عارفي علي زاده، عبدالرضا ومحمدحسين

 . 80-57 ، صص6، شماره 2نامه اخلاق، سال، پژوهش»مولانا

هاي  ، پژوهش»غم و شادي در گفتار روزمرهبيان استعاري «) 1392( ساساني فرهاد ملكيان، معصومه و

 .139-114 ، صص5 ، شمارهسوم شناسي تطبيقي، سالزبان
  .سعدي، تهران، طرح نو) 1373(موحد، ضياء 

مثنوي، دفتر دوم، تصحيح محمد استعلامي، چاپ هفـتم، تهـران،   ) 1384( الدين محمدجلالمولوي، 
 .سخن

محمدرضا شـفيعي   :رتبريز، مقدمه، گزينش و تفسيشمس  غزليات )1387( --------------------
  .، تهران، سخنكدكني

 ،تهـران  ، چـاپ دوم، معنوي، مقدمه حامد رحمـت كاشـاني   مثنوي) 1388( --------------------
 .پيام عدالت

، »هـا در شـعر نيمـايي   از تبار آب يا از دودمان آفتاب، نگاهي به بازتاب اسـطوره «) 1387(نقوي، نقيب 

 .53-35 ، صص20 ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصلنامه
شناسـي شـناختي،   البلاغه، رويكرد زبانهاي نهجتحليل مفهومي استعاره) 1387(نورمحمدي، مهتاب 

  . شناسي همگاني، دانشگاه تربيت مدرس نامه كارشناسي ارشد، رشته زبان پايان
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